
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   197

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

ملاحظاتی▪در▪مبانی▪ ▪
نظری

جواد▪طباطبایی ▪
انتشارات▪مینوی▪خرد ▪

426▪صفحه ▪
147▪هزار▪تومان ▪

 
کتاب نخســتین بار بیش از دو دهه پیــش با عنوان »درآمدی 
فلسفى بر تاریخ اندیشه سیاسى در ایران« منتشر شد و به ارائه ای 
مختصر از اندیشه های سیاســى چند چهره مطرح اندیشه ایران 
از جمله ابن مقفــع، خواجه نظام الملک، غزالى، ســعدی، عبید 
زاکانى و فضل الله روزبهان مى پردازد. نویســنده کوشــیده است 

که رویکرد این اندیشمندان را از منظر ایرانشهری بررسى کند.

سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی

بازنویسی▪جواد▪ ▪
طباطبایی

انتشارات▪مینوی▪خرد ▪
108▪صفحه ▪
42▪هزار▪تومان ▪

 
در میــان گزارش هــای باقى مانــده از یورش افغان و ســقوط 
اصفهان، روایت یوداش تادیوش ک روس ی ن سـ ـک ى  راهب یســوعى 
لهســتانى که از مبلغان مســیحى مقیم اصفهان بود، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. ترجمه آثاری مانند این کتاب که در عصر 
روشنگری اروپا منتشر شــد، در نوع دریافت و آگاهى فیلسوفان 
سیاســى اروپا از تحــولات ایــران تاثیرگذار بود. بــه اعتقاد جواد 
طباطبایى که این اثر را بازنویســى کرده اســت، این اثر تنها یک 
کتاب تاریخى محســوب نمى شــود، بلکه رســاله ای در اندیشــه 

سیاسى و سندی در تکوین تاریخ نویسى جدید است. 

ملاحظات درباره دانشگاه

جواد▪طباطبایی ▪
انتشارات▪مینوی▪خرد ▪

454▪صفحه ▪
145▪هزار▪تومان ▪

 
کتــاب مجموعــه ای از نظــرات نویســنده درباره آینــده نهاد 
دانشــگاه پــس از انقــلاب اســلامى اســت. موضوع نشــریات 
دانشــگاهى و شــیوه نگارش در این نشــریات به ویــژه در حوزه 
علوم انســانى مورد بحث و نقد قرار گرفته است. همچنین به باور 
نویسنده مسئله مهم دیگری که به روندهای علمى در ایران ضربه 
وارد کرده، عدم آشــنایى کافى با زبان فارسى از سوی بسیاری از 

نویسندگان است.
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و اخلاق ارســطویى به زبان عربى ترجمه شــد و در 
دســترس فیلســوف این دوره قرار گرفــت. با توجه 
بــه اهمیــت رویکردهای اندیشــه سیاســى این دو 
فیلســوف یونانــى در منظومــه اندیشــه ایرانیــان، 
نویســنده در فصولى جداگانه ذیل بحث از اندیشه 
یونــان به تاثیر این دو پرداخته اســت. در این رابطه 
افلاطون را به عنوان »بنیان گذار فلســفه سیاسى« 
و ارســطو را به عنوان »پایان فلسفه سیاسى یونان« 
بررســى مى کند. در فصول آتى این کتاب نویسنده 
به چگونگى انتقال فلســفه یونانى و بسط و زوال آن 

در دوره اسلامى مى پردازد. 

بسط فلسفه سیاسی
در فصــل دوم کتــاب نویســنده تــلاش مى کند 
نشــان دهد کــه چگونــه در دوره هــای مختلف و با 
ظهور شــخصیت های گوناگون امکان بسط فلسفه 
سیاسى در دوره اســلامى پدید آمد. فصل اول این 
بخــش از بامداد اســلام در ایران تا یــورش مغولان 
را شــامل مى شــود. جایى که شــاهد شــکل گیری 
جنبش های ایرانى در رویارویى با دســتگاه خلافت 
و تنش میــان خلافت عربى و اســتقلال سیاســى 
ایران هســتیم. ایــن بخش از تاریخ ایــران به لحاظ 
اجتماعى و سیاســى مورد بررسى قرار گرفته است 
اما کمتر شاهد بودیم که از باب تاریخ اندیشه در این 
رابطه تأملاتى شــکل گرفته باشد. در حالى که این 
دورانى پراهمیت برای حوزه اندیشگى ایران است. 
بــه ویژه آنکــه از پــس دو قرن ســکوت، عصر زرین 
فرهنگ ایرانى آغاز شــد و با یورش مغول، ایران وارد 
ســده های میانه تاریخ خود مى شــود. نویسنده در 
این فصل در حقیقت به نکاتى اشاره مى کند که در 
نوشته های تاریخى کهن آمده و از نظر تاریخ اندیشه 
سیاسى و به طور کلى از دیدگاه جنبش های فکری 
ایرانیان در پیکار با دســتگاه خلافت دارای اهمیت 
است و مى تواند پرتوی بر دگرگونى های تاریخ ایران 
بیفکند. اهمیت این پردازش آن است که ما از تاریخ 
ایران در سده های نخستین بعد از اسلام اطلاعات 
محدودی داریم و اینکه بایــد دریابیم چگونه تمدن 
ایرانى بعد از فروپاشــى ساسانیان توانست بار دیگر 
ققنــوس وار تولدی دوباره یابد و وحدت و اســتقلال 
خــود را بازیابــى کند. البتــه در پایان ایــن فصل با 
ســخن زرین کوب هم رأی مى شود که ضابطه آرمان 
وحدت ملى برای مدعیان وحدت، سود و مصلحت 
شــخصى بوده اســت. همچنین وحدت ملى نه در 
عمل شاهان، بلکه در سخن شاعران جلوه گر شده و 
بر احساسات زودگذر، نه اندیشه خردمندانه استوار 
شده و مى تواند به آسانى دستخوش زوال و نابودی 
شــود. امری که تا فراهم آمدن جنبش مشــروطه و 
پس از آن صادق بوده اســت. سپس نویسنده سراغ 
اندیشــمندان ایرانى مى رود که قادر بودند ظرفیتى 
را به لحاظ اندیشــه بــرای پدید آمدن قــوام جامعه 

ایرانى فراهم آورند. 
طباطبایى  در ایــن  فصل  فارابى  را »نخســتین  
اندیشمند بزرگ  دوره  اسلامى« ایران  زمین  معرفى  
مى کند که  در تاریخ  اندیشه  فلسفى  ایرانى  به  دنبال  
سکوت  دویست  ســاله ای  برآمد که  وجدان  ایرانى  از 
آبشــخورهای  اندیشــه  و معنویت  ایرانشهری  خود 
بــه  دور افتاده بود. ســپس به ســراغ اخلاق  مدنى  
مسکویه  رازی رفته اســت و او را یکى  از بزرگ ترین  
نمایند گان  خرد ایرانى، در دروه اســلامى مى نامد 
و معتقد اســت که مســکویه  عناصری  از اندیشــه  
یونانى  و ایرانشــهری  را با تردستى  بسیار، با عنصر 
شیعى  اسلامى  اندیشه  اخلاقى  و مدنى  خود جمع  
کرده  و نظریه ای  بدیع، درباره  امامت  ارائه  مى کند. 
فصل پایانى این بخش نیز به ابوالحســن عامری و 

ابن سینا اختصاص پیدا مى کند. نویسنده جایگاه 
والای »ابوالحسن  عامری  نیشابوری« را در اندیشه 
سیاسى ایران ســتایش مى کند و بخش اعظم این 
فصل را به بازگویى و واکاوی آراء و اندیشــه های وی 
اختصاص مى دهد و در آخرین بخش آرای سیاسى 
ابن سینا را مورد واکاوی قرار مى دهد و معتقد است 
که او سعى  مى کند توجیهى  برای  هماهنگى  میان  
ضرورت  تشــریع  اسلامى  و تأســیس  و اداره  مدینه  
پیــدا کند. بــه اعتقاد نویســنده دوره  شــکوفایى  
اندیشــه  فلســفى  در ایران، بــا مرگ  ابن ســینا به  
پایــان  رســید و در این  دوره  تنهــا فارابى  و تا حدی  
فیلسوفانى  همچون  ابوالحسن  عامری  نیشابوری  و 
مســکویه  رازی  بودند که  توانستند گام هایى جهت  
طرح  پرســش های  بنیادیــن  زمان  خــود و زندگى  
اجتماعى  و سیاســى  برداشته  و این  پرسش ها را در 
درون  منظومه ای  از اندیشه  فلسفى  طرح  کنند. اما 
به  هر حال، این  دوره  کوتاه، دولت  مستعجل  بود و 
با مرگ  ابن سینا، هزاره ای  آغاز شد که  هزاره  امتناع  
اندیشه  سیاســى  و بدیهه پردازی  در عمل  سیاسى  
بود و نمى توانست  ســده هایى  هبوط  گریزناپذیر را 

به  دنبال  نداشته  باشد. 

زوال اندیشه سیاسی
بخــش ســوم روایــت زوال و انحطــاط اندیشــه 
سیاســى در ایران است. فصل نخست این بخش به 
»خواجه  نصیر طوسى  و تدوین  نظام  حکمت  عملى« 
اختصــاص دارد. او به شــخصیت پیچیــده خواجه 
و حضورش در دســتگاه اســماعیلیان و مغولان، به 
عنوان یکى از بزرگ ترین فیلســوفان و دانشــمندان 
و نیز یکى از بلندآوازه تریــن کارگزاران حکومتى در 
بخشى از تاریخ ایران، مى پردازد. نویسنده در بحث 
از حکمــت عملى کتاب »اخــلاق ناصری خواجه« 
را مورد ســتایش قــرار مى دهد و معتقد اســت وی 
مهم ترین رســاله اخلاق فلســفى دوره اســلامى و 
پرآوازه ترین کتــاب در حکمت عملى را تدوین کرده 
اســت. با این حال معتقد است که خواجه در برزخ 
میان بى اعتبار شدن حکمت عملى و خلاء اندیشه 
سیاســى نو، بــه اندیشــه و عمل پرداخــت؛ از این 
رو تجدید ذکــر او از حکم عملى بــه معنای تجدید 
مراسم اندیشه سیاسى نبود و با توجه به تعارض ها و 
تضادهایــى که در نظام فکری و عمل او وجود دارد، 
وی را فیلســوف دوره انتقــال از عصر زرین فرهنگ 

ایران به قرون وسطى مى خواند. 
نویسنده ســپس به سراغ اندیشــه قطب الدین 
شــیرازی و جلال الدیــن دوانــى مــى رود و پایــان 
حکمت عملى را شــرح مى دهد و در فصل یازدهم 
که فصل آخر اثر پیش از پرداختن به خاتمه است، 
وضعیت اندیشــه را از دوران صدرالدین شیرازی تا 
ملاهادی ســبزواری مورد بررســى قــرار مى دهد و 
نشــان مى دهد چگونه ملاهادی، واپسین نماینده 
اندیشــه فلسفى در ایران اســت و نهایتا نمى تواند 
از تکرار ســخنان متعارض متکلمان، فیلســوفان و 
سیاستنامه نویســان فراتر رود. در پایان نویســنده 
بــه بررســى نتایــج حاصــل مى پــردازد و روشــن 
مى کند کــه گذار از انحطاط تاریخى جز از مجرای 
اندیشــیدن درباره آن امکان پذیر نخواهد شد و اگر 
تاکنــون درباره آن نیندیشــیده ایم، بــه معنای آن 
نیست که انحطاط در سراســر پیکر تاریخ فرهنگ 
و تمدن ایرانى وجود نداشــته اســت، بلکه با توجه 
بــه تجربــه مغــرب زمین کــه از همان آغــاز یعنى 
سپیده دم فرهنگ یونانى، در صورت های مختلف 
به »انحطاط« اندیشیده اســت، مى توان گفت که 
فقدان مفهوم انحطاط در یک فرهنگ، نشانه عدم 

انحطاط نیست، بلکه عین آن است.

او امکان گسست از 

وضعیت انحطاط را نیز 

تنها در متن اندیشه ای 

پیرامون سنت- تجدد 

و گسست از منطق 

ایدئولوژی میسر 

می داند: طرح سنت در 

نسبت با اندیشه تجدد و 

دوران جدید از مجرای 

تغییر موضع اساسی 

در آگاهی و پرداختن 

به مبادی، تنها موضعی 

است که می تواند مودی 

به تجدید عهد با اندیشه 

فلسفی نوآیین باشد 

و این اندیشه فلسفی 

نوآیین جز در مخالفت 

با ایدئولوژی یعنی 

منطق ایدئولوژی، نه 

ظاهر آن میسر نیست


